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 چکیده

رود و افزایش نرخ آمار ترین مباحث حوزه حقوق خانواده به شمار ميامروزه مسائل پیرامون مهریه در جامعه، یکي از چالشي

سیط اثبات اعسار و تق زندانیان مهریه از یک سو و محقق نشدن وصول مهریه از سوی زنان به واسطه فقدان توانایي مالي همسر و یا

که به روش توصیفي پژوهش حاضربروز مشکلات فراواني در این خصوص در محاکم خانواده شده است،  آن از سوی دیگر سبب

لذا  ؛ی منطقي و منصفانه ارائه نمایدراهکار پیش رو، تا بتواند برای رفع این مشکلات د استاست، در صد سامان یافتهو تحلیلي 

ها و نتایج . یافتهه استاهکار استفاده از ظرفیت شخص ثالث و تعهد ثالث به پرداخت مهریه مطرح گردیدر در این خصوص،

از یک سو و انطباق آن با  ادله لزوم وفای به شرط عموم چون ،موضوع این به پشتوانه فقهي عنایتکه با  بیانگر آن استپژوهش 

تعهد توجیه پذیر  این گونهمشروعیت قانون مدني و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها،  10حقوقي از جمله ماده  پشتوانه مباني

به هر علت،  باشد کهزوجه ای  سنگین هدر وصول مهری تواند شیوه مناسبيميدر سند نکاحیه  چنین تعهدپیشنهاد درج . است

این راهکارعلاوه برآن که موجبات وصول مهریه زوجه را استفاده از در نتیجه ؛ زندگي مشترک آنها با تهدید طلاق مواجه است

رقم خواهد زد؛ زیرا متعهد هرچند پدر زوج باشد ضمانت از نیز  رااسلامي  جامعه درخواهد نمود، مقدمات تعدیل مهریه  تضمین

 . نمودنخواهد  زوجه ای مهریه نامتعارف و سنگین

 .، اصل حاکمیت اراده وصول مهریهایفای عهد،  تعهد شخص ثالث، کلید واژگان:
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 مقدمه

ها و های علمي تلاش برای رفع این مشکلهایي که در خصوص مهریه وجود دارد، از جمله وظایف پژوهشبا توجه به دغدغده

تلاش داشته است تا این ها و ارایه راهکارها است، لذا پژوهش پیش رو با تمرکز بر روی تعهد ثالث برای پرداخت مهریه، دغدغه

های خانواده شده است را مورد بحث و بررسي قرار گیر زوجین در دادگاهبحران ناشي از پرداخت یا عدم پرداخت مهریه که گریبان

دهد. در نتیجه این پژوهش از منظر فقهي و حقوقي به واکاوی موضوع مهریه و امکان سنجي قانوني و حقوقي تعهد ثالث به 

یه ورود کرده و شروط فقهي و حقوقي حاکم بر تعهد ثالث به پرداخت مهریه را مورد مطالعه قرار داده است، امید پرداخت مهر

های مربوط به مهریه در جامعه را بکاهد تا از یک سو های این پژوهش بتواند تا حد قابل قبولي از مشکلات و چالشاست که یافته

تری را پیش رو حل سهله روبرو نشود و از سوی دیگر نیز زوجه، برای وصول مهریه راهزوج، با زندان ناشي از عدم پرداخت مهری

 داشته باشد.

مقالات متعددی به صورت پراکنده در زمینه تعهد شخص اجنبي به پرداخت مهریه زوجه نگاشته شده است که به نمونه هایي از  

(؛ آثار و پیامدهای حقوقي متعهد ثالث به پرداخت مهریه 1389آن به شرح ذیل مي توان اشاره کرد : ضمانت مهریه ،تقي زاده، علي )

( ؛ شرط پرداخت مهریه 1396فقهي و حقوقي تعهد ثالث به پرداخت مهریه ، ابراهیمي ، اعظم ؛ ) ؛ وضعیت ( 1392سوکي ، آذر)، 

(؛ اما بررسي به عمل آمده حکایت از آن دارد که پژوهش های فوق الذکر بیشتر 1393توسط ثالث در نکاح دایم، تولایي ، علي ، )

زوجه از منظهر فقهي دارد و مي کوشند تا مشروعیت چنین شرطي  درصدد بیان جواز یا عدم جواز شرط تعهد ثالث به پرداخت مهر

 را توجیه مي نمایند.

لذا آنچه این نوشتار را از تحقیقات و مقالات مشابه ممتاز مي سازد و بیانگر نو آوری پژوهش حاضر است دغددغه ای است که 

مهریه زوجه است جمع آوری نموده و مي کوشد  محقق داده های تحقیق را با رویکرد چالش هایي که امروزه حاکم بر پرداخت

برای رهایي از این معضل و بحران موجود همانند رشد جمعیت زندانیان مهریه ،انباشته شدن پرونده های قضایي و....راهکاری 

ذمه نمي عملي ارایه دهد، چرا که شخص متعهد ثالث هرچند پدر زوج باشد ضمانت از مهر سنگین و خارج از متعارف زوج را به 

گیرد، از این رو، ترویج این ایده و فرهنگ حقوقي در جامعه مي تواند گامي هرچند کوچک در تعدیل مهریه باشد و از اختلافات 

 برخاسته از عدم پرداخت مهریه در محاکم قضایي بکاهد.

ر عهد ثالث به پرداخت مهبرای ارایه چنین راهکاری در ضمن عقد نکاح بایسته است نخست مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط ت

زوجه از منظر فقیهان مورد بررسي قرار گیرد و همچنین بررسي ضمانت اجرایي مترتب بر این شرط و استمداد از تعهدات بیمه ای 

 در این راستا ضرورتي اجتناب ناپذیراست. 
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 پرداخت مهریه توسط ثالث یمفهوم. تبیین 1

توجه بوده و به  نظر فقهي هم مورد مرد مکلف است تا مالي را تحت عنوان مهریه به زن پرداخت نماید. این امر از ،در عقد نکاح

تواند پرداخت مهریه در عقد نکاح را تعهد نماید. شرط پرداخت مهریه توسط ثالث شده که شخص ثالثي نیز مي این مورد هم اشاره

که  ستا شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح بدین معنا الاجرا است.حیح و لازمدر نکاح دائم از جنبه قانوني و فقهي ص

نظر قانوني و فقهي  کند. این موضوع ازجز داماد )زوج( پرداخت مهریه به عروس )زوجه( را تقبل و تعهد مي شخص دیگری به

ر د گیرند.یکان زوج پرداخت مهریه را بر عهده ميآید که پدر و یا یکي از نزدطور مثال در مواردی پیش ميقبول است. به مورد

شرط فعل آن است که اقدام یا »گذار مقرر کرده که قانون 234قانون مدني ماده خاصي برای تعهد ثالث وجود ندارد، اما طبق ماده 

 را مهریه که دهدمي هوعد زوجه به زوج نکاح عقد در مثال عنوانبه«.عدم اقدام بر یکي از متعاملین یا شخص خارجي شرط شود

 گرفت نظر در باید هم موضوع این البته. کرد خواهد وادار کار این برای را وی که شودمي متعهد و کرد خواهد پرداخت وی پدر

 د.باش کرده تقبل را موضوع این نکاح عقد هنگام ثالث شخص عنوانبه بایستمي زوج پدر که

 .مبانی پذیرش پرداخت مهریه توسط ثالث2

به رسمیت شناخته شد.  انون مدنيزادی قراردادی با تصویب جلد اول قآ اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل حقوق داخلي،در 

های اسلامي وجود داشته بین مردم جاری بوده زیرا که این اصل در فقه و اندیشه این اصل قبل از تصویب قانون مدني در عرف و

 بیان ماده این و استقانون مدني بیان شده  10 ت اراده در مادهیحاکم کردند.اصلقه پیروی ميو افراد در معاملات خود از ف است

 «.است ذناف نباشد قانون صریح مخالف که صورتي در اندنموده منعقد را آن که کساني به نسبت خصوصي قراردادهای» که کندمي

اول این که صرف وجود اراده طرفین برای انعقاد عقد کافي است که این خود یکي از نتایج  ،شوداز این ماده دو نکته استنباط مي

 اراده رب  علاوه که اندکرده ذکر آن برای البته این که عقود رضایي هستند اصل است و موارد استثنایي اصل حاکمیت اراده است.

، 1389 )کاتوزیان، ده است.کر بیان را اصل قانون مدني 10 ماده  نتیجه در شود منعقد عقد تا است نیاز هم دیگری موارد طرفین

  (109ص. 

ه البته با توجه ب شود این است که اراده طرفین در تعیین آثار و نتایج حقوقي عقد آزاد است.نکته دوم که از این ماده استنباط مي

قانون  10ماده . اصولاً ی اصل حاکمیت اراده استکه این مورد هم یکي از نتایج ذکر شده برا شرط عدم مخالفت صریح با قانون

ن برای توجه دادن قاضي دادگاه آیک جنبه : شودمدني در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده مي

اشد نافذ و معتبر اند در صورتي که برخلاف قانون نبن را منعقد نمودهآاینکه قراردادهای خصوصي نسبت به کساني که  است بر

بنابراین اگر یکي از طرفین این گونه . دهدنها را مورد حمایت قرار ميآشناسد و است یعني قانون قراردادهای خصوصي را معتبر مي

قانون  10قراردادها به دلیل اینکه قرارداد، خصوصي یعني عادی است از زیربار تعهداتي که برعهده گرفته است شانه خالي کند ماده 

ن تعهدات، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام آگوید به تقاضای ذینفع مدني به قاضي مي

و در صورتیکه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیاني به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را  دتعهداتش کن
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ن اگر بخواهند آهای همه قراردادهای خصوصي مر در عین حال هشداری است به طرف. این ادبه پرداخت خسارت نیز محکوم کن

م به نها را محکوآاز انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند، دادگاه 

قانون مدني  10اما جنبه دیگر ماده ت. قانون مدني اس 10ده انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود. این یک جنبه ما

تمام انواع قراردادهای خصوصي طبق آن بر اساس حاکمیت اراده و آزادی طرفین در انعقاد قرارداد، تر است که بسیار مهم و گسترده

نها به طور خاص در قانون آیط و عناوین نکه از این گونه قراردادها و شراآگیرد بدون ن ماده در برميآرا با رعایت شرط مندرج در 

  (11، ص. 1389 . )امامي،مده باشدآمیان ه مدني ذکری ب

 قدع صحت شرایط طرفین اراده و قصد بر علاوه که دانست موجود و مؤثر را آن از ناشي آثار و عقد تحقق توانمي جایي در پس

داند و این خود به معني آزادی اراده طرفین مي و قرارداد را تابع قصدقاعده   این موجود باشد. ،ده استش ذکر م.ق 190 ماده در که

لذا با توسل به  و از نتایج اصل حاکمیت اراده است. شودقانون مدني دیده مي 191اراده در قرارداد است که این مفهوم در ماده 

قانون را  10قالب عقود خصوص مبتني بر ماده  اصل حاکمیت اراده و آزادی اراده، میتوان پذیرش تعهد ثالث به پرداخت مهریه در

 توجیه کرد.

این  رسد کهبه نظر مي ظاهراًاز نظر فقهي نیز باید گفت که یکي از مهمترین مباني فقهي، آزادی اراده طرفین در قراردادها است. 

 از ینا  مانند و اصطلاحات اصطلاح  اینزیرا که ي مطرح نباشد، فقهمنابع در  یعني آزادی اراده و حاکمیت قانون در قراردادها بحث

ه این بحث در فق این گونه نیست و از نظر ماهوی که است حالي است. در شده ما فرهنگ وارد و است شده گرفته فرانسه حقوق

 یغهص الزام عدم یا الزام شرط صحت، شرایط معاطات، مانند هایيبحث در ضمن فقهایي نظیر شهید ثاني و است داشته ما وجود

 نظر به و( 36، ص. 1395 2اند )شهیدثاني،کرده  مطرح را بحث این پراکنده طور به دیگر موارد و صلح عقود، عقد در مخصوصه

 ادعای بوده،های اسلامي مطرح شده ها مطرح شود در فقه و اندیشهها پیش از این که در اروپا این بحثدعای این که بگوییم سالا

 هک همچنان .اندبوده رضایي قراردادهای نوع از که داشته وجود اسلامي هایاندیشه در قراردادها بسیاری از حتي. نیست  خودیبي

از  کند. در حالي که در این زمان در غرب اصلًا سخني از آزادی افراد مطرح نبود.فراد را تا حدودی تضمین ميا صلح، آزادی عقد

در کتب فقها کمتر به بحث درباره اسناد و مستندات آن پرداخته شده است. تا آنجا که  آنجا که مفاد این قاعده از امور بدیهي است

برخي در ذیل عنوان این قاعده علي رغم مشي و روش همیشگي ایشان در سایر مباحث در بررسي مستندات هر قاعده تنها به ذکر 

 . (191، ص. 1401 نمایند. )بجنوردی،دو روایت بسنده نموده و از شرح آنها صرف نظر مي

انما الاعمال بالنیات و لکل امرء »وی در خصوص ماخذ این قاعده به دو حدیث نبوی مشهور استناد نموده است که عبارتند از: 

توان قواعدی را که بر اساس فقه امامیه مي (91، ص. 1377 که هر دو دلالت بر معتبر شمردن اراده باطني دارد. )احمدی،«مانوی

 معنياست،  قاعده العقود تابعة للقصودکرد که مهمترین آن مورد ذکر  چنداست در حقوق اسلامي را در  ارادهآزادی  مبنای اصل

 لاعمالا انما» :همانند .است شده بیان رابطه این در روایاتي «.قرادادها تابع اراده و قصد طرفین است عقود و» این قاعده این است که

 . (214، ص. 1386 )حرعاملي،«. مانوی امرء لکل» و« الابنیه عمل لا»، «بالنیات
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 د،نباش  طرفین نظر مد و نگیرد  تعلق آن به  اراده  آنچه هر این یعني تبعیت عقد از قصد یا جنبه ایجابي دارد یا سلبي و

 خواست و قصد بدون عقد که اعتقادند این بر عموماً فقیهان و ندارد وجود تردیدی قاعده این سلبي جنبه مورد در. یابدنمي  تحقق

 مکنم گیرد و قرار عقد  طرف تواندنمي است شوخي غافل یا در مقام  ن تحقق نخواهد یافت و بدین علت کسي که مست،طرفی

 هک الفاظي و و عبارات است عقد تحقق جدی، لازمه اراده و قصد دیگر، عبارت به. باشد عقد آورنده وجود به او اظهارات نیست

 صدق تابع  علاوه بر تحقق عقد که. هنگامي مؤثر خواهد بود که از آن الفاظ، قصد معنا شده باشد گیرند،به کار مين قرارداد طرفی

 وگیرد مي قرار توجه مورد طرفین اراده و قصد قراردادها، مفاد تبیین در و ها استآن تابع نیز آن آثار و مفاد است، طرفین وارده

ورد اما در م .شد ذکر اراده حاکمیت اصل  نتایج از  یکي عنوان به که است طرفین اراده اساس بر قراردادها تفسیر بحث همان این

شخص لازم و ضروری است، اما کافي نیست.  هاراد تحقق آثار آن قصد و اگر چه در انعقاد عقد وبیان شده است که جنبه ایجابي 

، 1401 باشد. )بجنوردی، شده رعایت آن اعتبار و صحت شرایط که پذیردمي تحقق طرفین اراده و قصد  با  هنگامي آن آثار و عقد

 . (193ص. 

 . دلایل لزوم تحول در قوانین مهریه3

رسد وجود آنها ایجاد تحول در قوانین مهریه و پذیرش و توسعه تعهد ثالث در ادامه به بررسي دلایلي خواهیم پراخت که به نظر مي

ساخته است، اولي مربوط به این است که فقدان توان مالي زوج صرفاً سبب زندان رفتن او شده و به پرداخت مهریه را ضروری 

مانند و دومین عامل هم این است که ضمن تحمیل آثار اجتماعي و فرهنگي زندان به جامعه عملاً زنان از رسیدن به مهریه باز مي

ه علیرغم ذکر مهریه در عقدنامه، زنان به واسطه گرفتاری های برقراری وضعیت مهریه طبق روال فعلي، عملاً سبب شده است ک

توان با در نظر گرفتن تدابیر مانند، در صورتي که ميناشي از رسیدگي قضایي و فقدان توان مالي زوج، از رسیدن به مهریه باز مي

 لازم هم مشکل حبس مردان و هم مشکل دشواری در دسترسي به مهریه زنان را حل نمود.

 نرخ آمار زندانیان مهریه -3-1

 500نفر رسیده است. این تعداد زنداني اگر چه نسبت به آمار چهار هزار و 852هزار و 2جمعیت زندانیان مهریه در شرایط فعلي به 

ه دسیر نزولي داشته اما به دلیل غیرمعوض بودن این قبیل از تعهدات مالي باید تدبیری اندیشی 1397نفری این بدهکاران در بهمن 

الي این شرایط در حد. کنند حبس نباششود تا مجازات آن افرادی که ناتوان از پرداخت دیون مهریه هستند یا حتي استنکاف مي

است که مرد همواره در قبال تعهد صد در صد مالي مهریه، به محض امضاء در محضر جنبه رسمي پیدا کرده و زوجه قابلیت وصول 

های ثبتي مستدل انجام گیرد اما اگر بابت های اجرایي قوی و استعلامدر این زمینه باید ضمانت. تآن حق را در هر شرایطي داراس

یک تعهد انجام شده از سوی دامادها که بیشتر آنها در رده سني جوانان و به عبارت دیگر نیروهای انساني فعال جامعه هستند، 

 ت.یستمامي افراد را درگیر و بند کنیم، چندان شایسته نظام ن

 عدم دسترسی واقعی زنان به مهریه  -3-2
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و  شودميمختومه  محدود سکهچند با دریافت  امروزههای مهریه را با هر میزان تعهد صورت گرفته زوجات درصد از پرونده 90

هت اما با صرف درآمد ملي ج نخواهد شدپول تبدیل به این یک واقعیت مسلم است که زندان رفتن مرد بابت مهریه برای همسرش 

رد. گذاهزار تومان هزینه روی دست دولت مي 150های انتظامي طبق آمار روزی های قضایي و صد البته پیگیرینگهداری، رسیدگي

بخش قابل توجهي از توان و تمرکز دستگاه قضاء در شرایط فعلي به دلیل نداشتن یک رویه قانوني مشخص و ضمانت اجرایي 

های به رسیدگي به حواشي عقود غیرمعوضي چون مهریه شده است که به دلیل محدودیت قضات و کثرت پرونده قوی معطوف

ر های اخیر آن قدتوان گفت درخواست تعدیل اقساط مهریه در ماهجنایي چندان ادامه این روند شایسته نخواهد بود. برای مثال مي

در شرایطي که  د.تری اضافه شده است و همچنان این روند افزایشي ادامه دارهای دادگسدرصد به پرونده 20زیاد بوده که حدود 

مطالبه  های قانوني بر شیوه تعیین وسابقه زندانیان مهریه پای نمایندگان مجلس نیز به موضوع افزایش نظارتبه دلیل افزایش بي

رییس پیشین قوه قضاییه که  1394ي مصوب سال های مالمهریه باز شده، امید است همانند ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت

منتهي به کاهش حداکثری زندانیان مالي و در راس آن ها بدهکاران مهریه شوند، با صدور بخشنامه رییس فعلي نیز ضمن پیشگیری 

 م.از ورود به بسیاری از افراد به زندان کاهش حداکثری این بدهکاران را نیز شاهد باشی

 توسط ثالث مهریهانواع شروط پرداخت .4

پرداخت مهریه توسط ثالث از طرق مختلفي قابل تحقق است که مربوط به عقد و شرط پرداخت است که ذیلاً به تبیین آنها خواهیم 

 پرداخت.

 شرط بنایی-4-1

گان و نزدیکان از بزر برخي قدیم در مثال طور. به کنندشرط بنایي شرطي است که قبل از عقد، طرفین نسبت به اجرای آن توافق مي

کردند عنوان مهریه تعهد و تقبل مينکاح، مالي را به بران ، قبل از خواندن خطبهزوج در روستاها در زمان خواستگاری و یا همان بله

ر نانچه دبنابراین چ ،الاجرا استقبول و لازم نظر فقهای معاصر نیز قابل شرط بنایي از آمد.حساب ميکه جزء شرط بنایي ثالث به

از زوج، پرداخت مهریه زوجه را بر عهده بگیرد، )هرچند که در سند  غیرهنگام خواستگاری و گفتگوی مقدماتي شخص ثالثي به

 . (41، ص. 1393 ) تولایي و دیگران، الاجرا خواهد بود.قبول و لازمنشده باشد(، این امر قابل ازدواج ثبت

 شرط ابتدایی -4-2

صورت دیگر شرط ابتدایي تعهدی است که یکي از طرفین به عبارتطرفه است، بهبه معنای تعهد یک لحاظ حقوقي شرط ابتدایي از

ن شرط طورکلي ایگیرد. این تعهد نیز تعهدی است که عقد مبتني بر آن نخواهد بود. بهطرفه در مقابل طرف دیگر بر عهده ميیک

  .(190،  ص. 1373 )حائری، صورت مستقل ذکر شود.تواند در ضمن عقد بهمي

تواند به یک تعهد خارج از عقد و یک قرارداد جداگانه پذیرش طرف مقابل قرار گیرد، مي طورکلي زماني که شرط ابتدایي موردبه

بنابراین چنانچه در مجلس خواستگاری و قبل از وقوع عقد شخص ثالثي به پرداخت مهریه  الاجرا خواهد بود.تبدیل شود که لازم
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تواند در قالب یک قرارداد مستقل از نکاح، اما تابع قوانین آن تحت قبول طرف مقابل قرار گیرد، مي و این تعهد مورد متعهد گردد

، 1409 )طباطبایي یزدی، شرط ضمن عقد نکاح اجرایي شود.عنوان شرط ضمن عقد نکاح تلقي و طبق احکام و قانون مربوط به

 . (119ص. 

 ثالثشرط بر فعل شخص  -4-3

شود که پرداخت مهریه زوجه را بر عهده ست که مثلًا زماني که پدر زوج متعهد ميا مفهوم تعهد به فعل شخص ثالث بدین معنا

ط توجه اینکه در این نوع از تعهد، فق بگیرد، زوج نیز در برابر زوجه تعهد نماید که پدرش را برای انجام این کار وادارد. نکته قابل

ظر ن در باب تعهد به فعل ثالث از )زوج و زوجه(، و شخص ثالث آزاد است که تعهد را تأیید و یا رد کند. شونددو طرف متعهد مي

صورت عین معین باشد، تضمین آن از سوی ثالث صحیح و لازم اما طبق قانون چنانچه مهریه به ،نظر استحقوقي و فقهي اختلاف

 صورت در ود،ش تعیین مهریه اداکننده عنوانبه ثالثي شخص زوجین توافق با دفتر ازدواج بنابراین اگر در عقد نکاح در الاجرا است.

پرداخت مهریه  عقد، ضمن شرط قالب در ثالث شخص است ممکن چنینهم. شد خواهد زوجه به مهریه پرداخت به موظف قبولي

 از جانب زوج به زوجه را تضمین کند، که در این حالت نیز ثالث و زوج در مقابل زوجه مسئولیت تضامني خواهند داشت.

 لثتوسط شخص ثا شرایط ایفای تعهد.5

امي شروط تم در این قسمت به تحلیل و بررسي شرایط ایفای تعهد پرداخت مهریه توسط ثالث اشاره اشاره خواهیم کرد و مفصلاً

 لازم برای تحقق این امر را مورد مطالعه و بررسي قرار خواهیم داد.

 تاثیر رضایت زوج در تعهد ثالث5-1

قانون مدني، تعیین مقدار مهر را منوط به تراضي طرفین عقد دانسته است، از این رو رضایت زوج در مهر  1080قانونگذار در ماده 

توان پذیرفت که رضایت زوج در مواردی که مهر در تعهد دیگری است، نقشي ندارد؟ یا رضایت ميباید مورد توجه قرار گیرد. آیا 

  .(107، ص. 1392 توان نادیده گرفت، و آن را بي اثر دانست؟ )سوکي،زوج را به طور مطلق در مهر نمي

زوجه و شخص ثالث دارد. البته قانون  بنابراین، در فرضي که مهر مورد تعهد فردی دیگر باشد، نیاز به رضایت سه جانبه زوج،

رسد که هرچند در اعتبار رضایت زوج در مدني رضایت زوجین را معتبر دانسته است، ولي توجه به این نکته، ضروری به نظر مي

 جموردی که اقدام شخص ثالث به قصد تبرع نبوده باشد، جای تردید وجود ندارد، زیرا اگر اقدام شخص ثالث در ارتباط با زو

توان بدون رضای او متعهد ساخت، پس به یقین رضای زوج شود و هیچکس را نميغیرتبرعي باشد، زوج در برابر ثالث متعهد مي

گیرد، اگر چنین تحلیل کنیم که این اقدام به منزله هبه به معتبر است. همچنین در فرضي هم که شخص ثالث مهر را به عهده مي

توان پذیرفت، زیرا دارا شدن شخص هم بدون رضای او او است، با هم اعتبار رضای زوج را ميزوج و از این رهگذر تملیک به 

های متبرعانه از جای تردید و تامل است. ولي اگر چنین فرض کنیم که تعهد ثالث به معنای تملیک به زوج نیست، در مورد اقدام

  (.227، ص. 1388 سوی شخص ثالث، اعتبار رضای زوج فاقد توجیه است. )محقق داماد،

https://www.soorban.com/cats/321/321/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF
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 تاثیر رضایت زوجه در تعهد ثالث-5-2

له است. در حقیقت در جایگاه حقوقي زوجه در تعهد ثالث به پرداخت مهریه، جایگاه یکي از طرفین عقد ضمان، یعني مضمون

له، طرف قرارداد با ضمونشود، بنابراین همچنان که در قانون مقرر شده است، مچنین عقدی، قرارداد میان ثالث و زوجه برقرار مي

ای که اگر چند نفر ضامن شخصي شوند، ضمانت هر کدام که مضمون له ضامن است و رضای مدیون اصلي شرط نیست، به گونه

  .(108، ص. 1392 قبول کند، صحیح است. )سوکي،

 .ماهیت پرداخت مهریه توسط شخص ثالث6

در این قسمت تلاش خواهیم داشت تا ماهیت پرداخت مهریه توسط ثالث را مورد ارزیابي قرار دهیم و روشن کنیم که اصولًا 

تعیین ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث از مباحث پرداخت مهریه توسط ثالث از چه ماهیت حقوقي برخورار است. اصولاً 

 دانند.له ميماهیت وفای به عهد را توافق ضمني و نه صریح میان ثالث و متعهد ساًمورد اختلاف میان حقوقدانان است. برخي اسا

، 1385 )امامي، شود و تسلم آن از طرف متعهد له به مثابه قبول است.مطابق با این نظر تسلیم موضوع تعهد نوعي ایجاب تلقي مي

 . (312ص. 

 در حالي که در ایفای تعهد، متعهد، ،توافق به معنای آزادی اراده طرفین استمطابق با آن که اما در مقابل نظریه دیگری وجود دارد 

در این نظریه، وفای به عهد  توان آن را نوعي توافق ضمني و عقد دانست.به حکم قانون، ناگزیر از وفای به عهد است و لذا نمي

ری در وفای به عهد ندارد مگر در مواردی که موضوع شود. طرفداران این نظریه معتقدند رضایت متعهدله تاثینوعي ایقاع تلقي مي

گردد متفاوت باشد و یا انجام موضوع تعهد با قید مباشرت متعهد باشد و شخص ثالث ایفای آن را بر تعهد با آنچه که تادیه مي

ر موارد نیازی به رضایت در سایگیرد و نیاز به رضایت متعهدله دارد. زیرا در این گونه موارد تبدیل تعهد صورت مي عهده گیرد.

 . (32، ص. 1390 متعهدله نیست و بر این اساس ماهیت وفای به عهد، ایقاع دانسته شده است. )شهیدی،

توان به طور مطلق ماهیت وفای به عهد را عقد و یا ایقاع نامید و بسته به نوع تعهد متعهد با بررسي این نظریات باید گفت نمي

د متفاوت باشد. بنابراین ماهیت وفای به عهد ممکن است عقد یا ایقاع باشد. مفاد قانون مدني نیز ممکن است ماهیت وفای به عه

قانون  273قانون مدني موید نظریه اول است و ماده  303و  301کند. از طرفي مفاد مواد ای است که این نطر را تقویت ميبه گونه

به عهد و ایقاع بودن آن دلالت دارد، بنابراین ماهیت وفای به عهد ارتباط  مدني نیز با صراحت بیشتری بر رد توافق دانستن وفای

 مستقیمي با ماهیت تعهد دارد. 
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 ضمانت تضامنی یا غیرتضامنی -6-1

قانون مدني اشعار  698 هماداست،  کلي در باب ضمان، نقل ذمه به ذمه هدر حقوق مدني ایران که منبعث از فقه امامیه است قاعد

و در عین شود بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي داردمي

 خواهد تجارت، فقط در صورت تصریح در قراردادهای خصوصي و تجویز قانوني، ضمانت تضامني قانون 403 هحال مطابق ماد

است و  مهریه به صورت تضامني منعقد تضامني بودن ضمانت، ضمانتبود. در این مبحث باید گفت در صورت تصریح طرفین به 

صورت تصریح به نقل ذمه به ذمه نیز هیچ بحثي نیست و این امر  تواند هم به زوج و هم به ضامن رجوع نماید و درزوجه مي

 . (78، ص. 1389 ت. )تقي زاده،مطابق قاعده اس

تحولات آن در تفسیر قواعد دانست. به  نمود و خود را فارغ از عرف جامعه و در حقوق نباید تنها به منطوق قواعد حقوقي اکتفا

عرفي در جامعه شکل گرفته که ضمانت را تضامني و ضم ذمه به ذمه  قانون مدني، 698 هرسد امروزه، به رغم وجود مادنظر مي

وسیع  ني در جامعه دانست، زیرا امروزه کاربردتوان در شیوع استفاده از نهاد ضمانت تضامعرف را مي این هنماید. ریشقلمداد مي

ضمانت تضامني است و این امر باعث  این موارد ههای بانکي است، که در همعقد ضمان در اسناد تجاری، ضمانت در مقابل وام

، 220اد موضمانت شده است. بنابراین با وجود چنین عرفي و با توجه به  ایجاد عرف در پذیرش ضمانت تضامني در تمامي موارد

ارد، د رسد حتي بدون تصریح به تضامني بودن ضمانت، عقد ضمان منعقد شده ظهور در تضامنقانون مدني به  نظر مي 344و  225

ای اقدام به انعقاد اشخاصي که در چنین جامعه زیرا ضمانت تضامني در جامعه امری متعارف است و این امر متعارف در قراردادهای

چنین روندی ؛ (490، ص. 1، ج1386، )فرشچیان و دیگراندر مفاد عقد مي شود داخلکنند به منزلة تصریح بوده،قرارداد ضمان مي

آورد و تکمیلي بودن این ماده نیز به این روند شتاب بیشتری بخشیده  ای متروک درخواهدقانون مدني را به صورت ماده 698 هماد

يموجه تضامني تلقي شده ذمه زوج و ضامن به صورت تضامني مشغول شخص ثالث به پرداخت مهریه ز است، ولي نسبت به

ت. قانون مدني را حاکم دانس 698گیری این عرف منعقد شده است، باید همچنان ماده هایي که در سابق و قبل از شکلضمانتد. شو

معنونه و عرفي که شکل گرفته  در این مورد نیز با توجه به مطالب ،از طرفي موضوع طولي یا عرضي بودن ضمانت مطرح است

رسد ضمانت طولي صورت عدم تصریح طرفین نیز به نظر مي اول باید متعهد اصلي را مسئول دانست. حتي در هاست، در وهل

متعهد اصلي و در صورت مثمر ثمر نبودن به ضامن رجوع کرد. حتي بعضي از نویسندگان نیز  یعني در گام نخست باید به ،باشد

، ص. 1393 . )جعفری لنگرودی،اندلي بودن ضمان، در ضمانت تضامني و عرضي بودن آن را نیازمند تصریح دانستهرا بر طو اصل

439). 

عبارت دیگر شخصي ثالث در  تواند مهر را برعهده گیرد. بهپذیرفته شده است که شخص دیگری غیر از زوج مي این موضوع 

نسبت به صحت و بطلان این تعهد اختلاف نظر وجود دارد.  حقوقدر  من است.این نکاح به عهدة  ههنگام عقد نکاح بگوید مهری

 . (231، ص. 1390 داماد، اند. )محققصحیح و بعضي دیگر با قیاس نکاح با عقود معاوضي این امر را جایز ندانسته ای آن راعده
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 دهد باید قبل از عقد نکاح آن را به پسر خود منتقلپدر بخواهد مالي را مهر زن پسر خود قرار  ای معتقدند هرگاهبر اساس این عده

دار خواهد شد و شخص شوهر عهده نماید و پسرآن را مهر زن خود قرار دهد. همچنین است تعهد به پرداخت مهر زن، بلکه مهر را

  .(387، ص. 1385 )امامي، مدیون شود. تواند ضامن شوهر گردد یا به وسیلة تبدیل تعهد،ثالث مي

رسد برعهده گرفتن مهریه از جانب مي ایران نیز با توجه به ماهیت مهریه و نبود اعتقاد به معاوضي بودن عقد نکاح به نظر در حقوق

رسد بر عهده گرفتن مهر از جانب شخص ثالث متفاوت از ضمانت مهریه باشد، به نظر ميد. شخص ثالث در عقد نکاح جایز باش

ضمانت مهریه، مهر اول در ذمة  گیرد، اما درگیرد، بلکه مستقیم مهریه بر عهده شخص ثالث قرار ميدر اولي ذمة زوج قرار نمي زیرا

رسد گاهي بر عهده گرفتن مهر مفهومي اعم از بر عهده از طرفي به نظر ميد. نمایگیرد بعد ضامن آن را ضمانت ميزوج قرار مي

 . (73، ص. 1389 اده،د. )تقي زخاص و ضمانت مهریه داشته باش گرفتن در معنای

عبارت دیگر شخصي ثالث در  تواند مهر را برعهده گیرد. بهدر فقه امامیه پذیرفته شده است که شخص دیگری غیر از زوج مي

فرزند صغیر خود زن بگیرد در حالي که صغیر هیچ مالي ندارد   هنگام عقد نکاح بگوید مهریة این نکاح به عهدة من است. یا برای

 عهدة پدر صغیر خواهد بود هرچند صغیر بزرگ شود و اموال فراوان داشته باشد. )محقق حلي، صورت مهریة زن برکه در این 

  (.188، ص. 1، ج1418

صحیح و بعضي دیگر با قیاس نکاح با عقود  ای آن رادر فقه نسبت به صحت و بطلان این تعهد اختلاف نظر وجود دارد. عده

  (.155، ص. 1395 صفایي،اند. )تهمعاوضي این امر را جایز ندانس

 پدر بخواهد مالي را مهر زن پسر خود قرار دهد باید قبل از عقد نکاح آن را به پسر خود منتقل ای معتقدند هرگاهبر اساس این عده

شد و شخص شوهر عهده دار خواهد  نماید و پسرآن را مهر زن خود قرار دهد. همچنین است تعهد به پرداخت مهر زن، بلکه مهر را

  (.387، ص. 1386 شود.)امامي،مدیون  تواند ضامن شوهر گردد یا به وسیلة تبدیل تعهد،ثالث مي

 پرداخت مهریه در قالب ایفای دین تعهد به-6-2

ممکن است پرداخت مهریه توسط ثالث در قالب ایفای دین از جانب غیرمدیون قرار گیرد. قاعده این است که تعهد به وسیله متعهد 

تواند در صورت ایفا نشدن، انجام تعهد را از او شود، بنابراین داین مياجرا شود، زیرا او است که بر اثر تعهد، مدیون و مکلف مي

قانون مدني در واقع استثنایي بر این قاعده است، قانونگذار در این ماده به ثالث اجازه داده دین مدیون را بپردازد.  267بخواهد. ماده 

 توان ارایه کرد:ماهیت حقوقي پرداخت ثالث سه تحلیل حقوقي ميدر مورد 

شود، چرا که پرداخت دین از جانب ثالث .پرداخت دین از ناحیه ثالث مصداق وفا به عهد است و ماهیتاً عقد یا ایقاع محسوب مي1

 . (69،  ص. 1386 رود. )حاتمي، شود که موضوع تعهد کلي باشد یا انجام کار معین موضوع تعهد اصلي به شمارزماني محقق مي

پردازد یا کار موضوع تعهد را .پرداخت ثالث نوعي هبه است، بنابراین تحلیل وقتي ثالث مال خود را در مقام تادیه دین مدیون مي2

  (.25، ص. 1384 کند. )کاتوزیان،دهد، مانند حالتي که دین را به مدیون هبه ميانجام مي
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شود که در آن اراده ایفا کننده شرط نیست و همین که دین پرداخت ن از جانب او عملي مادی قلمداد مي.پرداخت ثالث و ایفای دی3

 . (144، ص. 1390 شد، تعهد انجام شده است. )شهبازی نیا،

د زماني داند، قابل دفاع نیست. وفا به عههای ارایه شده، نظر اول که پرداخت ثالث را مصداقي از وفا به عهد مياز میان تحلیل

شود که تعهدی وجود داشته باشد، در حالي که هیچ تعهدی بر عهده ثالث نیست، در نتیجه چون پرداخت ثالث مسبوق مطرح مي

تواند به مفهوم حقوقي و در نتیجه عقد یا ایقاع قلمداد شود. تحلیل دوم که پرداخت ثالث را نوعي به دین نیست، وفا به عهد نمي

تني نیست، چرا که اولاً هبه نیاز به پذیرش مدیون دارد، در صورتي که پرداخت ثالث بدون موافقت مدیون نیز داند نیز پذیرفهبه مي

شود. ثانیاً هبه عقد عیني است و به قبض متهب نیاز دارد. در اینجا قبضي از سوی متهب که همان مدیون باشد، رخ نداده محقق مي

رسد، لزوم اهلیت پرداخت کننده ثالث منافاتي با این نظر ندارد، چرا که شرط اهلیت است. بنابراین تحلیل سوم منطقي به نظر مي

 برای آن نیست که ایفای تعهد عمل حقوقي قلمداد شود، بلکه منظور قانونگذار حمایت از اشخاص فاقد اهلیت است.

 آثار ایفای تعهد توسط شخص ثالث.7

 دارای اثرات و توابعي است که در ادامه به بررسي این آثار خواهیم پرداخت:تعهد ثالث به پرداخت مهریه زوج در عقد نکاح، 

 زوجسقوط تعهد -7-1

شود و زن حق مطالبه مهریه از زوج را ندارد، حتي اگر این پرداخت پرداخت مهریه از سوی ثالث موجب سقوط تعهد زوج مي

نجام تعهد، رسیدن به مورد تعهد است که انجام شده است و بدون اجاره زوجه نیز صورت گرفته باشد، زیرا منظور متعهدله از ا

هیچ زیاني نیز متوجه او نخواهد بود، البته اگر در اجرای تعهد مباشرت زوج شرط شده باشد، سقوط تعهد منوط به رضایت متعهدله 

 . (154، ص. 1397 خواهد بود. )ابراهیمي،

 زوجآثار وفای به عهد با فرض رضایت  -7-2

ثالث حق رجوع  اگر با رضایت وی صورت پذیرد، ایفای تعهدات متعهد از جانب ثالث، قانون مدني، 267نص صریح ماده مطابق با 

 تواند معادل آنچه را که به متعهدله داده است از متعهد بازپس گیرد.اما ابهامي که در این خصوص وجود دارد،به متعهد را دارد و مي

سوال دوم نیز این است که  دار؟آیا دین ایجاد شده حال است یا مدت هد رجوع نماید؟عبه متچه زماني باید  ست که ثالث،ا این

 طلب کند؟ تواند از متعهد،چه چیزی را مي متعاقباً مال دیگری را به وی پرداخت نماید، با رضایت متعهدله، ثالث، ، شخصاگر

ابهام اول باید گفت مستبط از مواد مختلف قانون مدني از جمله  در پاسخ به موضوع تعهد اولیه و یا مال پرداخت شده به متعهدله؟

قانون مدني اصل بر حال بودن دین است و بنابراین، به محض اینکه ثالث، با اذن متعهد، دین وی را  715و 344،702،704ماده 

 تواند به متعهد رجوع نماید.پرداخت نماید، فوراً مي

توان مجبور نمود که مالي غیر از آنچه که قانون مدني، متعهدله را نمي 275حت ماده در پاسخ به پرسش دوم باید گفت به صرا

موضوع تعهد است را قبول نماید. اما اگر متعهدله به مال دیگری رضایت دهد و شخص ثالث نیز مال جایگزین را به متعهدله تسلیم 
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اً باید در رجوع به متعهد، مال موضوع تعهد متعهد را نماید دو نظر قابل طرح است: نخست اینکه معتقد باشیم شخص ثالث صرف

ملاک قرار دهد و آن را از متعهد طلب کند. اما حالت دوم این است که از آن جا که در رجوع شخص ثالث به متعهد، رضایت وی 

د معادل هر آن چه توانبه ایفای تعهد شرط است، لذا متعهد در پرداخت موضوع تعهد جانشین نیز رضایت دارد و شخص ثالث مي

پرداخت نموده است را از متعهد طلب نماید. هرچند این نظر با اصول و موازین حقوقي سازگاری بیشتری دارد و به طور کامل از 

نماید، اما در برخي از فروض پذیرش این نظر دشوار است. فرض کنیم متعهد پیشاپیش شخص ثالث با حسن نیت پشتیباني مي

کند. ثالث در چنین شرایطي با تباني با متعهدله، و به عنوان ایفای تعهد از طرف شخص ثالث به وی اعلام ميرضایت خود را برای 

نماید. اگر قایل به نظر تبدیل تعهد، مال دیگری را که از حیث ارزش، بسیار بالاتر از موضوع تعهد است، به متعهدله پرداخت مي

تر را از متعهد مطالبه نماید. در این حالت همان طور که توضیح دادیم ا کالای با ارزشدوم باشیم، باید شخص ثالث را محق بدانیم ت

توان عمل شخص ثالث را از باب خیانت باطل و یا غیرنافذ تلقي کنیم و رضایت شود و نميبر شخص ثالث احکام وکالت بار نمي

 باشد.له در فرض تبدیل تعهد ميمتعهد به نوعي رضایت ضمني به تسلیم کالا یا تعهد جانشین به متعهد 

 آثار وفای به عهد با فرض عدم رضایت زوج -7-3

وفای به عهد توسط ثالث در دو فرض قابل بررسي است، فرضي که زوج موافق است و فرضي که زوج مخالف این امر است، در 

 ادامه به آثار هر دو فرض اشاره خواهیم نمود.

 نظریه عدم رجوع -7-3-1

قانون مدني در پي تثبیت این قاعده است که رضایت و یا عدم رضایت متعهد را مبنایي  267ماده  پیشتر گفته شد،طور که همان

پذیرش این قاعده کلي، به خوبي از حقوق متعهد، دفاع خواهد کرد و  ثالث به وی قرار دهد. شخصبرای امکان رجوع از طرف 

ها و اختصاص آثار قراردادها به طرفین آن دارد. اما اقتضائات روابط قراردادهمچنین این قاعده تطابق کاملي با اصل نسبي بودن 

سازد. توضیح آنکه در برخي از فروض، ای است که پذیرش قاعده کلي فوق را با مشکل مواجه مياقتصادی در میان مردم به گونه

بعدی به متعهد، اقدام به ایفای تعهد وی،  گیرد که با حسن نیست و به قصد عدم تبرع و رجوعشخص ثالث در وضعیتي قرار مي

نماید در شرایطي که اساساً امکان اخذ اذن از متعهد وجود نداشته و یا متعهد از دادن اذن امتناع ورزیده که در نتیجه آن به حقوق مي

ملاک در امکان رجوع توان باز هم رضایت متعهد را آید. در چنین شرایطي سوال این است که آیا ميشخص ثالث خللي وارد مي

 به وی دانست و یا اینکه باید در پي تثبیت قاعده دیگری بود؟

 نطریه رجوع در فرض عدم تبرع -7-3-2

، به ملاک رضایت و یا عدم رضایت متعهد، در امکان رجوع شخص ثالث به وی، 267برخي از حقوق دانان علیرغم صراحت ماده 

اند. به این معنا که عنوان داشتهم تبرع شخص ثالث در ایفای تعهد متعهد تعیین نمودهتوجهي نکرده و ملاک را قصد تبرع و یا عد

اند اگر پرداخت کننده )شخص ثالث( قصد تبرع داشته باشد، حق رجوع به مدیون را ندارد، هرچند که پرداخت به اذن او باشد 
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برع پرداخت نشده باشد. تبرع نیز برخلاف ظاهر است و ناظر به موردی است که دین دیگری به ت 267قانون مدني( ماده  720)ماده

 .( 242، ص. 1383 نیاز به اثبات دارد. )کاتوزیان،

به  267ممنوعیت رجوع به مدیون اصلي در فرض ماده یکي دیگر از حقوق دانان ضمن پذیرش ملاک فوق عنوان داشته است که 

 . (239، ص. 1382 )صفایي، دیگران است. علت فرض قصد تبرع مودی ثالث و منع مداخله فضولي در امور

قانون مدني هیچ تناسبي ندارد اما رجوع به قوانین دیگر و حتي رجوع به مواد  267هرچند ملاک قراردادن قصد تبرع، با ظاهر ماده 

قانون  306اده نماید. به عنوان مثال برخي از حقوق دانان معتقدند اگر شرایط مدیگری در قانون مدني نظریه فوق را تقویت مي

مدني در اداره فضولي جمع باشد و شخص ثالث دین غایب یا محجوری را برای جلوگیری از ضرر او به قصد عدم تبرع پرداخت 

 .( 245، ص. 1383 توان متعاقباً به وی رجوع نماید. )کاتوزیان،نماید، مي

این ماده در هر موردی که چندتن به طور تضانمني مسئول نماید. بر اساس قانون مدني نیز ملاک فوق را تایید مي 318مفاد ماده 

پرداخت دیني هستند اگر یکي  از بدهکاران، دین را بپردازد، در رجوع به دیگر قائم مقام طلبکار خواهد بود. در این ماده نیز صرفاً 

،  1383 ه است. )کاتوزیان،به عدم تبرعي بودن پرداخت دین توجه شده و رضایت و یا عدم رضایت سایر متعهدین توجهي نشد

 .( 242ص. 

قانون  34قانون اجرای احکام نیز در این خصوص صراحت دارد و به عنوان مثال مطابق با ماده  55مکرر قانون ثبت و ماده  34ماده 

 دن مال مورد رهنتواند با پرداخت طلب با وثیقه و آزاد کرهربستانکار دیگری مي ای،ثبت در کلیه معاملات با حق استرداد و وثیقه

قانون مسئولیت مدني توجه شود،  12. در نهایت نیز باید به ماده قائم مقام طلبکار شود و مال را در رهن تمام طلب خود بگیرد

از طرف کارکنان اداری و یا  باشند کهکارفرمایاني که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتي مي» مطابق با این ماده:

هایي که اوضاع و احوال قضیه مگر این که محرز شود تمام احتیاط شده است به مناسبت آن واردآنان در حین انجام کار یاکارگران 

بود جلوگیری از ورود زیان مقدور نمي آورند باز همهای مزبور را به عمل مي احتیاطنموده به عمل آورده و یا این که اگرمي ایجاب

قابل ذکر در این  . نکته«مسئول شناخته شود مراجعه نماید که مطابق قانون کننده خسارت در صورتيتواند به واردکارفرما مي

و  رضایت )کارفرما( رضایتي از طرف مسئول اصلي وجود ندارد و اساساًشخص خصوص این است که در پرداخت اولیه از طرف 

توان چنین گفت مدیون اصلي، کارگر مسئول ميمي دارد.یا عدم رضایت مسئول اصلي تاثیری در امکان رجوع کارفرما به وی ن

)به نوعي و البته با تسامح، متعهدله( و مواجه نساختن آنان با کارگر ناتوان، کارفرما را در  دیدهباشد اما مقنن جهت حمایت از زیان

 . (549، ص. 1387 کاتوزیان، برد،  مسئول دانسته است. )مقابل انتفاعي که از کارگران مي

 تعهد ثالث مبنی بر پرداخت مهراثر بطلان یا فسخ نکاح و مهر بر . 8

های مهم در پرداخت مهریه توسط ثالث این است که بررسي کنیم اگر عقد باطل یا فسخ شد و یا مهریه باطل تلقي یکي از بحث

                   .مطالعه قرار خواهیم دادشد، چه تاثیری بر تعهد ثالث داشت، این موضوع را در دو فرض بطلان و فسخ مورد بررسي و 

 بطلان -8-1
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گویند که صحت وضعیت حقوقي دهند و ميهای حقوقي قرارداد صحت را در مقابل بطلان قرار ميحقوق دانان در بررسي وضعیت

  (133، ص. 1385 شود. )شهیدی،کند نسبت داده مياست که به عقد و نیز ایقاعي که در عالم اعتبار وجود و تحقق پیدا مي

مهری در عالم اعتبار وجود نداشته  کند. مانند آنکه موجودی خلق نشده است وبطلان عقد نکاح و مهر، ماهیت حقوقي را زایل مي

مهریه مبتني بر صحت و وجود مهر بوده و حال کاشف به عمل  است. اما بطلان مهریه تأثیری در عقد نکاح ندارد. چون ضمانت

 . (376، ص. 1386 )کاتوزیان، ضمانت مبتني بر معامله باطلي بوده است، نداشته و آمده، مهری وجود

تواند مسترد نماید. به طوری در صورتي که مهریه را قبلا تأدیه نموده باشد مي شود وبنابراین با بطلان ضمانت، ذمة ضامن بری مي

موضوعي که ممکن است در این فرض عارض د. خواهد نموباشد، عین و در غیر این صورت بدل آن را مسترد  که اگر عین موجود

قانون مدني در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکي، زن مستحق مهر 1099ماده  دانیم به موجبشود این است که مي

بود که با بطلان  آن خواهد با بطلان عقد نکاح و مهر، ضمانت نیز باطل خواهد بود. بنابراین سوال هو حال آنک المثل خواهد بود

که  رسد در صورتيبه نظر مي قرار داد؟ 1099شده در مادة  بینيتوان ضامن را به نحوی مسئول تأدیه اجرت المثل پیشمهر آیا مي

را بر عهده گرفته و ذمة خویش را مشغول نموده باشد با بطلان  هنگام عقد نکاح، میزان مهر معین شده باشد و ضامن، ضمانت آن

عقد ضمان باطل و ذمة ضامن بری خواهد شد، و سببي برای اشتغال مجدد ذمة وی در فرض  و به تبع آن بطلان مهر، عقد نکاح

ولي در صورتي که در عقد  نیز وجود ندارد. بنابراین مسئول پرداخت مهرالمثل، زوج یا ضامن جدید وی خواهد بود، 1099 مادة

رسد به مهر ضامن اجرت المثل مقرره خواهد بود، به نظر مي ن عقد نکاح ونکاح مقرر شده باشد که ضامن حتي در صورت بطلا

شود و از مستقل از نکاح و مهر به وجود آمده است که شامل ضمانت مهرالمثل احتمالي نیز مي دلالت صریح مفاد تراضي، تعهدی

مسئول پرداخت مهرالمثل  انون مدني نیزق 1099بقا و زوال وابسته به عقود اصلي نیست. در این صورت ضامن در فرض مادة  نظر

مطلق تعهد مالي مرد را در هر حالتي ضمانت نموده است نه  خواهد بود، زیرا مستفاد از مفاد تراضي طرفین، آن است که ضامن،

 . (76، ص. 1389 د. )تقي زاده،قرارداد، که قانون طرفین است، حکومت خواهد کر مهرالمسمي را و بر روابط طرفین نیز

جریان اصل صحت در معاملات یعني در موارد شک در صحت و فساد معاملات اصل صحت جاری و ساری ز منظر فقهي نیز ا

است و بر اصاله الفساد مقدم خواهد بود و این تردید و شک چه از ناحیه شرایط عقد و چه از جنبه شرایط متعاقدین و یا شرایط 

 . (92، ص. 1385 امله عمل خواهد شد. )موسوی بجنوردی،عوضین باشد، طبق اصل اولي یعني همان صحت مع

 ساکت است و در مقررات فقهي نیز به دلیل شایع و قوانین جاری در تکمیل ارادة طرفین دلالت نداشته باشدقرارداد طرفین  اگر در

شد و چون موضوع مطرح  بیني نگردیده باید با رجوع به اصول عملیه از تحیر خارجپیش نبودن موضوع )ضمانت مهریه( احکامي

تي برائت ضامن مسئولی مصادیق شک در تکلیف است و شک در تکلیف مجرای جریان اصل برائت است، با جریان اصل شده از

در صورتي که عقد ضمانت لذا ت. مهرالمثل را خواهد داش نخواهد داشت و ذمة او بری خواهد بود و تنها زوج مسئولیت پرداخت

داشت و قواعد کلي مربوط به ضمان حاکم خواهد بود و با بطلان  اشد تأثیری در مهریه و عقد نکاح نخواهدمهریه به علتي باطل ب

 د.بری بوده و مسولیت مهریه بر عهده زوج بوده و او مهر را پرداخت خواهد کر ضمان، ثابت مي شود که ضامن

 فسخ-8-2
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در فسخ نکاح مهر حالاتي د، کننمي فسخ اثر قهقرایي ندارد و به گذشته سرایت ،شوددر فسخ، معامله از لحظة فسخ منحل مي

صورتي که در عقد نکاح مهریه تعیین شده باشد با فسخ نکاح قبل از  قانون مدني در 1101متفاوت خواهد داشت. به موجب مادة 

ما ا کي باشد زن مستحق کل مهرالمسمي است،مگر اینکه علت فسخ عنن باشد، ولي اگر بعد از نزدی نزدیکي زن مستحق مهر نیست

 در مورد تأثیر فسخ نکاح و مهریه بر ضمانتد. اگر مهر تعیین نشده باشد زن فقط در صورت نزدیکي مستحق مهرالمثل خواهد بو

دا خواهد شود که با فسخ مهر ضمانت مهریه چه وضعیتي پیاین سؤال مطرح مي مهریه، با توجه به اینکه ضمان از عقود تبعي است

 کرد؟

همان قانون  708باب حواله و مادة  در 733بیني نکرده است، ولي مادة باب ضمان قانون مدني نص صریحي در این موضوع پیش

 .تدر بحث ضمان عهده، حکم قضیه را با بیاني مبهم مطرح نموده است که به دلیل وحدت ملاک در ضمان نیز اعمال شدني اس

  (192، ص. 1386 )کاتوزیان،

حواله دهد تا ثمن را به شخصي  هرگاه خریدار حواله دهد تا شخصي ثالث ثمن را به فروشنده بدهد یا فروشنده بر عهده خریدار

و دیدگاه د در حواله میان نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد دیگر بپردازد سپس عقد بیع به دلیلي فسخ شود، دربارة اثر فسخ بیع

 ت:اسمطرح گردیده  در این خصوص

 د.کنحواله تابع بیع است و هرگاه بیع به دلیلي منحل شود حواله نیز از آن پیروی مي. 1

اشد عقد بیع در زمان انعقاد آن صحیح ب حواله عقدی مستقل است و نباید آن را تابع بیع شمرد، برای صحت حواله کافي است که.2

علیه باعث انفساخ حواله نخواهد از حواله و انتقال دین به ذمه محال بعد تا اشتغال ذمة محیل به محتال تحقق یابد، ولي فسخ بیع

گان موافق نظر هرچند بیشتر نویسندد. نسیت به آینده است و در گذشته اثر نمي کند تا مبنای حواله را از بین ببر شد، زیرا اثر فسخ

یا  غلب وابسته به متبوع خویش است. پس با فسخ مهرپذیرفتني باشد، زیرا تابع، ا رسد نظر اول بیشتردوم هستند، ولي به نظر مي

خویش به  نیز به تبع آنها منفسخ خواهد شد و ذمة ضامن بری خواهد گردید و زوجه باید برای وصول مهریة نکاح عقد ضمان

شود و با رنده مي)مهر( باعث برائت انتقال گی مسئول نهایي )زوج( مراجعه نماید، زیرا در مورد انتقال دین و طلب، فسخ سبب دین

قبل از نزدیکي باشد هیچ مهری به زوجه تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه سبب  شود، زیرا اگر فسخفسخ سبب دین، ضامن بری مي

 در بابد. فسخ بعد از نزدیکي تأثیری در مهر نخواهد داشت. و زن تمام مهر خویش را مستحق خواهد بو فسخ عنن باشد، ولي

 فسخ ضمان، ذمه ضامن بری مي شود و آن بر مهر نیز به نظر مي رسد موضوع تابع قواعد کلي است و با فسخ عقد ضمان و تأثیر

 .ضامن مسولیتي در پرداخت مهر نخوهد داشت

قانون مدني مراجعه کرد. طبق این بند از قانون  246برای پاسخ به این سؤال باید به ماده دیدگاه دیگری بر این باور است که 

طبق این قانون، تعهد «. گرددشده باطل مياقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطي که در ضمن آن تعیین واسطهمعامله به کهدرصورتي»

شرط ضمن نکاح نیز با انحلال و فسخ نکاح باطل خواهد شد. طبق این قانون شخص ثالث از پرداخت مهریه به زوجه معاف 

 خواهد شد.

 تعهد مهریه زوجه توسط بیمه مهریه-9
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های موجود در بیمة مهریه، زوج با شرکت بیمه، قراردادی کوتاه یا بلندمدت منعقد میکند تا ماهانه یا سالانه یا یکجا براساس مدل

به میزان  شود در پایان قرارداد، مهریة همسر وی را گر موظف ميمبلغي را به حساب شرکت بیمـه واریز کند و در عوض، بیمه

صورتیکه مدت قرارداد تمـام شـود و مـرد در قید حیات باشد، شرکت بیمه تمام مبلغي را که زوج طي  در سرمایة انتخابي بپردازد.

گرداند. در صورت فوت مـرد در طـول مدت بیمه، سرمایة سالها پرداخت کرده، بـه همراه سود حاصل از آن به همسر وی برمي

نامه را به زوجه گر دو برابر سرمایة اصلي بیمهـر اثـر حادثه باشد، بیمهنامه به همسر او تعلق میگیرد و اگر فوت او باصلي بیمه

افتادگي او در طول مدت قرارداد، باعث معافیـت وی از پرداخت مابقي  کار شده )زوج( یا از البته فوت بیمهد. کنـپرداخـت مـي

نامه اندازی بیمه وسط مرد مطلقه گردد، ذخیرة پسگردد. همچنین اگر بعـد از گذشـت شـش مـاه از قرارداد بیمه، زن تاقساط مي

تواند یکي از دو مورد هدف شوهر از انعقاد قرارداد بیمة مهریه مي د.گیرتا تـاریخي کـه مرد آن را پرداخت کرده به زن تعلق مي

حت عنوان مهریه را بپردازد. وی درصدد است که با استفاده از این قرارداد تمام یا قسـمتي از بـدهي خـود بـه زوجه تد: ذیل باش

انداز بـرای وی درصدد ایفای دین خـود باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه بیمة مهریـه نـوعي پـس گذاری و پسیعني از طریق سرمایه

معین  زیرا مهریة عین ،الذمه تحت پوشش این نـوع بیمـه قرار میگیردشود، صرفاً مهریة کلي فيگذاری محسوب ميانـداز و سرمایه

هدف زوج از انعقاد این قرارداد ایفای دین د. ای جز تسلیم آن ندارآیـد و زوج وظیفهمـي به محض وقوع نکاح به تملک زوجـه در

ی برای وی حاصل نماید، فارغ از اینکـه بـه او بدهيپس انداز باشد بلکه درصـدد اسـت بـه آیندة مالي زوجه کمک کند و نمي

صورت عین معین بوده و به تملک زوجه درآمده است یا زوجه ذمة زوج را بری کرده یا مهریة مواردی که مهریه بهای دارد مانند 

الذمه بوده و زوج دین خود را ادا کرده باشد و دیني بر ذمـه نداشـته باشد؛ در این موارد خود را به او بخشیده باشد یا مهریة کلي في

خصوص دارد نـه نفـع  این نماید. شوهر نفع معنوی دربه زوجه، قرارداد مـذکور را منعقد ميزوج صرفاً به قصد احسان و نیکي 

های همسـرش در ادارة امور خانه، تربیت ها و تلاشنامه از زحمات، محبتمند است که با این بیمهمـالي و محسـوس؛ زیرا علاقه

ی قابل ملاحظه پس انداز ني نماید و برای دوران سالخوردگي وی فرزندان و ایجاد آرامش و آسایش در محیط گرم خانواده قدردا

باشند و ذینفع گر طرفین این قرارداد ميگذار و بیمهبیمهت. مسامحه در تعبیر اس« بیمة مهریه»البته در این مورد عنوان د. فراهم آور

 گردد. )زوجه(، ثالثي است که از این قرارداد منتفع مي

 :مند شودشرح زیر بهره مزایای بیمة مهریه بهتواند از  زوجه مي

 د.گردمي جا به زوجه پرداخت  صـورت یک نامه به در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه، سرمایة اصلي بیمه .1

 .نامه به زوجه پرداخت خواهد شد شده در طول مدت بیمه، سرمایة اصلي بیمه در صورت فوت بیمه     .2

 .حادثه، دو برابر سرمایة اصـلي بیمـه نامـه بـه زوجه پرداخت خواهد شد شده بر اثر در صورت فوت بیمه .3

ذار گ بیمه مربوط توسط بیمه چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل شش مـاه از تـاریخ شـروع بیمـه نامـه و پرداخت حق .4

بیمه به وی پرداخت خواهد  نامه تا تاریخ پرداخت حق اندازی بیمه و قبل از پایان مدت بیمـه مطلقـه گـردد، ذخیره پس

 .شد
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گـری در ایـن بخـش سـهیم بوده و در صورت تشکیل منافع مزبور،  در منافع حاصل از عملیات بیمه% 85زوجه به میزان  .5

 .ای کـه از محل مشارکت منافع ایجاد شده است، به وی پرداخت خواهد شدنامه به اضافة سرمایه سرمایة اصلي بیمه

 بیمة مربوطه از محل ذخیرة پس گذشت حـداقل دو سـال از شـروع بیمـه و پرداخـت مستمر حقتواند پس از  زوجه مي .6

 .نامه، تقاضای وام نماید انداز بیمه

یم، قانون مالیاتهای مستق باشد زیرا طبـق  رمایة مهریه جزو ماترک نبوده و از مالیات بر ارث و مالیات بر درآمد معاف ميس .7

شود، از عمر از طـرف مؤسسـات بیمه که به موجب قراردادهای منعقدة بیمه عاید ذینفع ميوجوه پرداختي بابت بیمة 

 .پرداخت مالیات معاف است
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 گیری:نتیجه

افزایش نرخ آمار زندانیان مهریه از یک سو و محقق نشدن وصول مهریه از سوی زنان به واسطه نتایج تحقیق بیانگر این است که 

بروز مشکلات فراواني در این خصوص در محاکم  و یا اثبات اعسار و تقسیط آن از سوی دیگر سببفقدان توانایي مالي همسر 

خانواده شده است، برای رفع این چالش یکي از راهکارهای پیشنهاد شده بر اساس مفاد این پژوهش، استفاده و بهره گرفتن از 

یج تحقیق بیانگر این است که این موضوع، مشروعیت و ظرفیت شخص ثالث و تعهد ثالث به پرداخت مهریه است. همچنین نتا

قانون مدني و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها،  10پیشتوانه فقهي دارد و از سوی دیگر، بر اساس مباني فقهي از جمله ماده 

 توان این مساله را به عنوان یک راهکار در مساله مهریه پذیرفت.مي

که از هم نظر فقهي و هم از نظر حقوقي، امکان ایکه شخصي غیر از زوج در خصوص مهریه تعهدی نتایج تحقیق بیانگر این بود 

بیني شده است، از جمله شرط مسئولیت پذیری پدر شوهر بپذیرد وجود دارد، این موضوع از طرق مختلف در فقه و حقوق پیش

، ظرفیت ایفای دین، بحث بیمه مهریه و غیره همگي در های دیگری نظیر استفاده از عقد ضمانتکه در عرف جریان دارد، یا روش

این راستا قابل توجیه و تفسیر هستند، زیرا هدف اصلي بحث سهولت در پرداخت مهریه جهت حفظ حقوق زوج و زوجه بوده 

ه از این بابت کاست، زوج از این نظر که با مطالبه مهریه با مشکل و ضمانت اجراهای مدني و احیاناً کیفری روبرو نشود و زوجه 

سازد، ها به حالت تشریفاتي درآمده است برسد. بحث دیگری که نتایج این تحقیق برای ما روشن ميبه حق خود که در اکثر ازدواج

های مختلف حقوقي عقد نکاح و مهریه بر تعهد ثالث است، از جمله وضعیت بطلان، فسخ، تعدیل مهریه، حق تاثیرگذاری وضعیت

ة با بطلان ضمانت، ذماصولًا ستطاعه یا عندالمطالبه بودن مهریه و غیره که به آن موارد نیز اشاره خواهیم کرد. حبس زوجه، عندالا

باشد، عین  تواند مسترد نماید. به طوری که اگر عین موجوددر صورتي که مهریه را قبلا تأدیه نموده باشد مي شود وضامن بری مي

دانیم به موضوعي که ممکن است در این فرض عارض شود این است که مي د.خواهد نمو و در غیر این صورت بدل آن را مسترد

 هو حال آنک المثل خواهد بودقانون مدني در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکي، زن مستحق مهر 1099ماده  موجب

توان ضامن را به خواهد بود که با بطلان مهر آیا ميآن  با بطلان عقد نکاح و مهر، ضمانت نیز باطل خواهد بود. بنابراین سوال

که هنگام عقد نکاح، میزان  در صورتي، لازم به ذکر است که قرار داد 1099شده در مادة  بینينحوی مسئول تأدیه اجرت المثل پیش

ن عقد نکاح و به تبع آن را بر عهده گرفته و ذمة خویش را مشغول نموده باشد با بطلا مهر معین شده باشد و ضامن، ضمانت آن

نیز وجود  1099 عقد ضمان باطل و ذمة ضامن بری خواهد شد، و سببي برای اشتغال مجدد ذمة وی در فرض مادة بطلان مهر،

ولي در صورتي که در عقد نکاح مقرر شده باشد  ندارد. بنابراین مسئول پرداخت مهرالمثل، زوج یا ضامن جدید وی خواهد بود،

 مهر ضامن اجرت المثل مقرره خواهد بود، به دلالت صریح مفاد تراضي، تعهدی صورت بطلان عقد نکاح و که ضامن حتي در

بقا و زوال وابسته به عقود  شود و از نظرمستقل از نکاح و مهر به وجود آمده است که شامل ضمانت مهرالمثل احتمالي نیز مي

مسئول پرداخت مهرالمثل خواهد بود، زیرا مستفاد از مفاد  مدني نیز قانون 1099اصلي نیست. در این صورت ضامن در فرض مادة 

مطلق تعهد مالي مرد را در هر حالتي ضمانت نموده است نه مهرالمسمي را و بر روابط طرفین  تراضي طرفین، آن است که ضامن،
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بر مهر نیز موضوع تابع قواعد کلي  در باب فسخ عقد ضمان و تأثیر آند.  قرارداد، که قانون طرفین است، حکومت خواهد کر نیز

 ت.فسخ ضمان، ذمه ضامن بری مي شود و ضامن مسولیتي در پرداخت مهر نخوهد داش است و با

گذارد نیز لازم به ذکراست که حق حبس ساقط در خصوص تاثیری که تعهد ثالث برای پرداخت مهر بر روی حق حبس زوجه مي

پذیرد که شخص موارد اغلب است و در فرضي که زوجه با رضایت خود این وضعیت را ميناظر بر  1085ماده خواهد شد، زیرا 

ق حبس حضمن اینکه  توان این پذیرش را نوعي انصراف از حق حبس تعبیر کرد.مي ثالثي عهده دار پرداخت مهریه گردد، بنابراین 

ود بنابراین ید تفسیر مضیق شود و تنها به مواردمتیقن اکتفا شچهره استثنایي دارد و به عنوان اصل و قاعده نیست، بنابراین استثناء با

 در این فرض مشکوک حق حبس وجود ندارد.

در پایان باید گفت که اگر شخص ثالث متعهد به پرداخت مهریه شود، عندالاستطاعه بودن یا عندالمطالبه بودن مهریه تفاوتي ایجاد 

تطاعت زوج محرز شد به او برای دریافت مهریه رجوع خواهد کرد و در نخواهد کرد و در این مورد زوجه در صورتي که اس

صورتي که از پرداخت امتناع کرد به شخص ثالث مراجعه خواهد کرد و اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، برای مطالبه از شخص ثالث 

لث برای هي و حقوقي، وضعیت تعهد ثابنابراین با توجه به اینکه در فروض مختلف از نظر فق نیز شرط استطاعت باید لحاظ شود.

پرداخت مهریه روشن شده است و در منابع فقهي و حقوقي و همینطور قوانین موجود، به این فرض پرداخته شده است و زوایای 

های حقوقي مختلف نظیر بطلان و فسخ بر تعهد ثالث نیز مورد بررسي قرار گرفته است، مشکل و مختلفي از تاثیرگذاری وضعیت

لش جدی برای پذیرش تعهد ثالث در خصوص پرداخت مهریه وجود ندارد و برای رونق گرفتن آن و جلوگیری از محبوس چا

توان این موضوع را بیش از پیش در جامعه مطرح کرد و حتي امکان تحقق آن را مي شدن زوج یا عدم دسترسي زوجه به مهریه، 

 های ازدواج گنجانید.در عقدنامه

 موضوع، پیشنهاداتي وجود دارد که در راستای استفاده از ظرفیت تعهد ثالث در پرداخت مهریه بیان خواهد شد:در خصوص این 

همانطور که در نتایج پژوهش نیز بیان شد، برای رونق گرفتن تعهد ثالث برای پرداخت مهریه برای جلوگیری از محبوس  .1

ترسي زوجه به مهریه و تشریفاتي باقي ماندن آن عمدتاً به شدن زوج به واسطه ضمانت اجرای کیفری مهریه و یا عدم دس

توان این موضوع را بیش از پیش در جامعه مطرح کرد و حتي امکان تحقق ها، ميدلیل اعسار زوجه و گزاف بودن مهریه

 های ازدواج گنجانید.آن را در عقدنامه

ن موضوع یاری کرده این موضوع را در جامعه متعارف توانند در راستای فرهنگ سازی ایهای متولي دولتي نیز ميدستگاه .2

سازند، مباحث جدید در این حوزه، نظیر تهاتر طلب زوج با پرداخت مهریه زوجه او از سوی بدهکار، بیمه مهریه و نظایر 

 آن نیز باید از سوی قانونگذار مبنای قانوني پیدا کند.

ن اقتصادی از یک سو و همینطور چالشي شدن این موضوع در محاکم قوانین و مقررات پیرامون مهریه نیز با توجه به بحرا .3

تواند قانوني ها ميخانواده و فروپاشي نهاد خانواده به دلیل مساله مهریه، نیازمند بازبیني جدی است که یکي از این بازبیني

 ت.کردن و اختصاص مواد قانوني به موضوع امکان پذیر بودن تعهد ثالث برای پرداخت مهریه اس
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